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فرهنگی
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پیوند با ادبیات کودک
اغلـــب کیومـــرث پوراحمـــد را یـــا بـــا 
 » مجیـــد ی  قصه‌هـــا « ل  یا مینی‌ســـر
می‌شناســـند یـــا بـــا فیلم »شـــب یلدا« 
به یاد می‌آورند و شـــاید کمتر کســـی به 
خاطـــر بیاورد کـــه او فعالیت هنری‌اش 
را با دســـتیار کارگردانی نـــادر ابراهیمی 
در مجموعـــه تلویزیونـــی »آتش بدون 
دود« در ســـال ۱۳۵۳ آغـــاز کـــرد. ایـــن 
همکاری انگار فرصتـــی بود تا پوراحمد 
بـــا دو مقولـــه ادبیـــات و کـــودک آشـــنا 
شـــود و تقدیـــر ســـینمایی‌اش بـــه آن 
گره بخـــورد. علاقـــه دیرینـــه پوراحمد 
بـــه ســـینمای کـــودک را می‌تـــوان در 
پـــرورش  کانـــون  او در  فعالیت‌هـــای 
فکری کـــودکان و نوجوانـــان دریافت. 
او در ســـال ۱۳۵۵ بـــرای آنکـــه مجـــوز 
ســـاخت فیلـــم در کانـــون را بگیـــرد، 
فیلـــم کوتـــاه »هـــدف« را بـــا اقتبـــاس 
از داســـتان بهـــرام صادقی ســـاخت و 
توانســـت در ســـال ۱۳۵۶ فیلـــم »زنگ 
اول، زنگ دوم« را بـــرای کانون پرورش 
فکری کـــودکان و نوجوانان بســـازد که 
جایـــزه بهتریـــن فیلم کوتاه جشـــنواره 
جهانی کـــودک همان ســـال را گرفت. 
کیومـــرث پوراحمد همان ســـال درباره 
جبـــار باغچه‌بـــان فیلم »هرگـــز نمیرد 
آنکـــه...«، و در ســـال ۱۳۵۷ مســـتند 
تلویزیونـــی »خلیج‌فـــارس؛ جغرافیای 
فقر و غنا« را ســـاخت. در ســـال ۱۳۵۸ 
فیلـــم آوازه‌خـــوان او جایـــزه بهتریـــن 
فیلـــم زنـــده حرفـــه‌ای را از جشـــنواره 
کودک ایران و دیپلم افتخار دانشـــکده 
هنرهـــای دراماتیـــک را بـــرای بهترین 
کارگردانـــی گرفـــت. او در ســـال ۱۳۵۹ 
فیلم کوتاه »به ترتیب قد« را ســـاخت.

اولیـــن کار پوراحمـــد بعـــد از انقلاب، 
نویســـندگی فیلمنامـــه »قصـــه خیابان 
دراز« به کارگردانی محسن تقوایی بود. 
این خیلی مهم اســـت که اولین تجربه 
یک فیلمســـاز در جهان سینمایی چه 
باشـــد، چراکه ممکن اســـت او جهان 
ســـینمایی خودش را بـــر مبنای همان 
تجربـــه بنا کند و تداوم ببخشـــد. وقتی 
کارنامـــه پوراحمـــد را مـــرور می‌کنیم، 
رد ادبیـــات در آن پررنـــگ اســـت و این 
شـــاید بی‌تأثیـــر از همـــکاری او بـــا نادر 
ابراهیمـــی به‌عنـــوان یـــک نویســـنده و 
شـــیوه ورود ایـــن فیلمســـاز به ســـینما 
نباشـــد. همـــکاری او با نویســـندگان از 
جملـــه »هوشـــنگ مرادی‌کرمانـــی« را 
می‌تـــوان تـــداوم همان راهی دانســـت 
کـــه بـــا »نـــادر ابراهیمـــی« آغاز شـــد. 
ازســـوی‌ دیگر هم کیومرث پوراحمد با 
نوشـــتن و قلم پیوند می‌خورد. او پیش 
از همـــکاری با نـــادر ابراهیمی، فعالیت 
خود را با نقدنویســـی بویژه در ماهنامه 
فیلـــم آغاز کـــرد و همواره بـــه اندازه‌ای 
که با دوربین ســـروکار داشـــت، با قلم 
و نوشـــتن هم ســـروکار داشت، حتی تا 

آخرین لحظـــه مرگ.
مـــرگ  از  پیـــش  نـــد  گفته‌ا چنانکـــه 
دست‌نوشـــته‌ای هشـــت‌ صفحـــه‌ای از 
خـــود برجـــای گذاشـــت. او همچنین 
اهـــل نوشـــتن داســـتان و رمـــان بود و 
بهاریه‌نویســـی‌هایی کـــه بـــرای مجلـــه 
»فیلـــم« می‌نوشـــت هـــم از شـــوق او 
به نوشـــتن برمی‌آمـــد. ازایـــن‌رو گزافه 
نیســـت که او را کارگردانی بدانیم که نه‌ 
فقط بـــا دوربین و تصویر کـــه با کاغذ و 

قلم هـــم تنیـــده بود.
 

قصه‌های مجید؛ روایت نوجوان 
ایرانی

کیومـــرث  نـــام  آنچـــه  شـــک  بـــدون 
پوراحمـــد را بـــر ســـر زبان‌هـــا انداخت 
و موجب شـــهرت او شـــد، مینی‌سریال 
»قصه‌های مجید« بود. داســـتان پســـر 
نوجـــوان اصفهانـــی‌ای کـــه همـــراه بـــا 
مادربزرگش، »بی‌بـــی« زندگی می‌کند 
و هـــر قســـمت هـــم درگیـــر ماجراهای 

مختلـــف و روزمـــره زندگی می‌شـــود.
مجیـــد«  »قصه‌هـــای  اهمیـــت  آنچـــه 
یشـــی  نما ی  زش‌هـــا ر ا ز  ا بیـــش  ا  ر
 ، هـــد می‌د ر  ا قـــر تیکـــش  ما ا ر د و 
ظرفیت‌هـــای فرامتنـــی آن در نســـبت 
بـــا تجربـــه و هویـــت نوجوانی اســـت؛ 
اثری کـــه فقط یک اقتبـــاس از کتاب و 
داســـتان‌های هوشـــنگ مرادی‌کرمانی 
نبـــود، انعکاســـی از نوجوانـــی نســـلی 
ین  س‌تر حســـا ز  ا یکـــی  کـــه  د  بـــو
برهه‌هـــای کنونـــی تاریـــخ معاصـــر را 
طـــی می‌کرد. دوران پســـاجنگ و ظهور 
جامعـــه‌ای کـــه در آغاز دوره ســـازندگی 
قـــرار گرفتـــه بـــود و به‌تدریـــج تضادها 
بـــا تقابل‌هـــای  و تناقض‌هایـــش کـــه 
ســـنت و مدرنیتـــه گره خـــورده بود، در 
حال بروز بود و بالطبـــع با بحران‌های 
فـــردی و اجتماعـــی خـــاص خـــودش 
همراه بـــود؛ دورانی که بی‌شـــباهت به 
دوران نوجوانـــی و التهـــاب تجربه بلوغ 
نیســـت.از این‌ حیـــث قصه‌های مجید 
غ از ســـویه‌های دراماتیـــک‌اش،  فـــار
ایـــن دوران و  وضعیـــت اســـتراتژیک 
تجربـــه نوجوانـــی در آن دوره را هـــم 

بازنمایـــی می‌کنـــد.
از  در واقـــع مجیـــد نمـــاد و نمـــودی 
نوجوانی نســـل‌های دهه‌هـــای 50 و 60 
اســـت که یکـــی از دشـــوارترین دوران 
نوجوانـــی را طـــی کرده‌انـــد؛ نوجوانانی 
که با محدودیت‌هـــا و محرومیت‌های 
مســـالمت‌آمیز  همزیســـتی  دوره  آن 

به بهانه دومین سالمرگ کیومرث پوراحمد

فیلمسازی که هوای کودکی را 
ورق می‌زد

داشـــتند کـــه حـــالا تعریـــف و توصیف 
آن بـــرای نوجوانـــان امروز شـــاید قابل 
هضم نباشـــد کـــه نوجـــوان امـــروزی، 
زیســـت - جهان مجید و هم‌نســـان او 
را نـــه درمی‌یابد، نـــه حتـــی برمی‌تابد. 
روابـــط مجید و بی‌بی کـــه از همدلی تا 
کشـــمکش را دربرمی‌گرفت، بـــا اینکه 
روایتـــی از تضـــاد نســـلی بـــود به‌نوعی 
تقابل جهان ســـنت با جهـــان مدرن را 
هم بازنمایی می‌کـــرد که در دیالکتیک 
آن، نســـلی برآمـــد کـــه همـــواره بیـــن 
احتـــرام و اســـتقلال در نوســـان بود و 

هویتـــش شـــکل گرفت.
قصه‌هـــای مجید با روایـــت در دو مکان 
خانه و مدرســـه، این هویت برســـاخته 
شـــده را بـــه تصویـــر می‌کشـــد؛ هویتی 
که فهـــم آن بـــه درک دهه‌هـــای پنجاه 
و شـــصتی‌هایی کـــه امـــروز میانســـالی 
را از ســـر می‌گذراننـــد کمـــک می‌کند. 
حـــالا  مجیـــد«  »قصه‌هـــای  درواقـــع 
دیگـــر قصه‌های یـــک نوجوان یـــا دوره 
نوجوانـــی نیســـت، امکانی بـــرای فهم 
یک میانســـال و میانســـالی در وضعیت 
اکنون اســـت. میانســـالانی که بسیاری 
از درد و رنج‌ها، غم و شـــادی‌ها، رؤیاها 
ناکامی‌هـــای  و  کام‌هـــا  فقدان‌هـــا،  و 
امروزشان ریشـــه در آن دوران دارد و با 
بازنگـــری در قصه‌های مجیـــد می‌توان 
بـــه خوانـــش و واکاوی آن دســـت زد. 
از »قصه‌هـــای  موفقیـــت و اســـتقبال 
مجیـــد« آنقـــدری بـــود کـــه او تصمیـــم 

می‌گیـــرد پـــس از اتمـــام ســـریال چهار 
فیلم ســـینمایی هم براساس قصه‌های 

کتاب بســـازد.
»سفرنامه شیراز«، »شـــرم«، »صبح روز 
بعـــد« و »نان و شـــعر«. البته ســـه فیلم 
اول بســـیار دیـــده می‌شـــوند و حتی در 
جشـــنواره فجـــر مورد تحســـین و تقدیر 
قـــرار می‌گیرنـــد، امـــا فیلم چهـــارم به 

انـــدازه قبلی‌هـــا دیده نمی‌شـــود.
 

خواهران غریب در آغوش 
خانواده

به‌نظـــر می‌رســـد کـــه عدم‌اقبـــال از دو 
فیلم »نان و شـــعر« و »سفرنامه شیراز« 
موجب شـــد که پوراحمد پرونده مجید 
را برای همیشـــه ببنـــدد، امـــا نگاهش 
بـــه دنیـــای بچه‌هـــا را تغییـــر نمی‌دهد 
و فیلم »بـــه خاطر هانیه« را می‌ســـازد؛ 
فیلمـــی که محـــور قصه آن یـــک کودک 
خردســـال فلج و تلاش خانـــواده برای 
شفای اوســـت. همین نگاه در سال ۷۴ 
پوراحمد را به‌ ســـمت ساخت داستانی 
می‌بـــرد کـــه پیش‌تـــر کیانـــوش عیاری 
هـــم در پی ســـاختن آن بود. داســـتان 
دو خواهر دوقلو که به واســـطه جدایی 
پـــدر و مادر از هـــم دور مانده‌اند و پس 
از ســـال‌ها همدیگـــر را پیـــدا می‌کنند. 
ایـــن قصـــه زمینه‌ســـاز ســـاخت یکی از 
فیلم‌هـــای مانـــدگار پوراحمـــد یعنـــی 
»خواهـــران غریـــب« می‌شـــود؛ فیلمی 
که حضور خســـرو شـــکیبایی در نقش 

اصلـــی آن و موزیکال بودنـــش، آن را به 
یـــک اثر سرخوشـــانه و بســـیار محبوب 
تبدیل می‌کند؛ فیلمی که موجب شـــد 
پوراحمـــد پـــس از افتی کوتـــاه، دوباره 
بـــه دوران اوج خـــود برگـــردد و جایـــزه 
بهترین کارگردانی جشـــنواره فیلم فجر 

را هـــم دریافت کند.
 

سرنخ و شمایل پلیس ایرانی
پـــس از یک‌دهـــه تجربـــه موفقـــی کـــه 
پوراحمـــد در تلویزیـــون و ســـینما پیدا 
کـــرده بـــود، بـــار دیگـــر در دهـــه ۷۰ به 
تلویزیـــون برگشـــت تـــا این‌بـــار جهان 
داســـتانی متفـــاوت و تـــازه‌ای را به روی 
مخاطـــب بگشـــاید. او این‌بـــار ســـراغ 
ژانر پلیســـی - جنایی می‌رود و ســـریال 

»ســـرنخ« را می‌ســـازد.
 این‌بـــار هـــم مثـــل قصه‌هـــای مجیـــد 
موفق می‌شـــود نظر مخاطبـــان خود را 
جلب کنـــد. با حضور یـــک کارآگاه طناز 
امـــا ســـختگیر اصفهانی کـــه جهانگیر 
ســـلطانی آن را بازی می‌کرد، »ســـرنخ« 
بـــه ســـریالی پرطرفـــدار تبدیـــل شـــد. 
بازیگـــری کـــه از قصه‌هـــای مجیـــد بـــه 
»ســـرنخ« آمده بود. در کنار او که نقش 
بازپرس »امیرحســـین اوصیـــا« را بازی 
می‌کرد، بهزاد خداویســـی هم در نقش 
معـــاون او و با نام مصطفـــی مورد توجه 

مخاطبان قـــرار گرفت.
 اگـــر پوراحمـــد در »قصه‌هـــای مجید« 
توانســـت تصویـــری موفـــق از شـــمایل 

یـــک نوجـــوان ایرانـــی را ترســـیم کند، 
در سریال»ســـرنخ« موفـــق می‌شـــود 
تـــا تصویـــری باورپذیـــر از یـــک پلیس و 
بازپـــرس ایرانـــی بـــا مؤلفه‌هـــای بومی 
ترســـیم کند. یکـــی از دلایـــل جذابیت 
ســـریال، بـــه شـــیوه پرداخـــت روابـــط 
کـــه  پلیـــس و معاونـــش برمی‌گـــردد 
از شـــمایل کلیشـــه‌ای خـــارج شـــده و 
بـــه دل می‌نشـــیند. اوصیـــا و مصطفی 
و  فیلم‌هـــا  ز  ا ی  ر بســـیا خـــاف  بر
ســـریال‌های پلیســـی، نه‌تنهـــا رابطـــه 
صرف رســـمی و نظامی با هـــم ندارند و 
ارتباط کلامی‌شـــان در حـــد بله‌قربان و 
اصطلاحات پلیســـی خلاصه نمی‌شود 
کـــه اتفاقـــاً بســـیار صمیمی هســـتند و 
روابطی دوســـتانه و خارج از مناســـبات 
ایـــن  خشـــک و جـــدی کاری دارنـــد. 
ایرانیزه‌شـــده‌اش،  کارآگاه و دســـتیار 
ترکیبـــی دلچســـب و جـــذاب را پیش 
 » ســـرنخ « ل  یا ســـر ن  مخاطبـــا وی  ر
بهتریـــن  از  یکـــی  و  می‌دهنـــد  قـــرار 
زوج‌های پلیسی ســـریال‌های وطنی را 
می‌آفریننـــد. این نشـــان می‌دهد یکی 
از مؤلفه‌هـــای موفـــق آثـــار پوراحمـــد، 
شـــناخت و درک درست او از خلقیات و 
هویت ایرانی اســـت و بـــه‌ همین‌ دلیل 
توانســـته مخاطـــب ایرانـــی را در یـــک 
همذات‌پنـــداری همدلانه با خود همراه 
کنـــد؛ از معدود ســـریال‌های پلیســـی 
ایرانـــی که توانســـت ذهـــن مخاطب را 
بـــا معماهـــای خـــود درگیـــر کـــرده تا از 

رمزگشـــایی آن لـــذت ببرند.
 کیومـــرث پوراحمد نقش‌هـــای اصلی 
هر قسمت از ســـریالش را که جداگانه 
از قصه‌هـــای مجزا برخوردار هســـتند، 
بـــه بازیگـــران توانمنـــدی ســـپرده که 
نهـــا  آ ز  ا برخـــی  ی  ینی‌هـــا فر نقش‌آ
همچنـــان در خاطر جمعـــی مخاطبان 
تلویزیون به یادگار مانده اســـت. برای 
مثـــال، بازی رضا کیانیـــان و محمدرضا 
فروتـــن در قســـمت‌هایی کـــه حضـــور 
دارند، به‌شـــدت تأثیرگذار بود و اساساً 
ســـرنخ را می‌توان از اولین سریال‌های 
اپیزودیکی دانســـت که با حضور بازیگر 
مختلـــف  قســـمت‌های  در  میهمـــان 
الگـــوی  یـــک  بـــه  و  روایـــت می‌شـــد 

سریال‌ســـازی تبدیل شـــد.
 

شب یلدا و خودزندگی نگاری
خیلی‌هـــا مهم‌تریـــن فیلـــم در کارنامه 
کیومـــرث پوراحمـــد را »شـــب یلـــدا« 
می‌دانند و آن را در فهرســـت فیلم‌های 
ایرانـــی می‌گذارنـــد؛  برتـــر عاشـــقانه 
فیلمـــی که نه‌تنهـــا پوراحمـــد را دوباره 
بـــا ریســـک تغییـــر ژانـــر روبـــه‌رو کرد، 
بلکه پـــای زندگـــی خصوصـــی او را هم 
به ســـینما بـــاز کـــرد. می‌گویند شـــب 
یلـــدا روایـــت تجربـــه شـــخصی خـــود 
پوراحمد در اولین زندگی مشـــترکش 
اســـت. بعید اســـت این فیلـــم را دید و 
ســـکانس‌های رقـــص همراه با اشـــک 
محمدرضـــا فروتـــن در ایـــن فیلـــم را 
فرامـــوش کـــرد یـــا حتـــی دیالوگ‌های 

این فیلـــم را.
»شـــب یلـــدا« حدیث نفســـی بـــود که 
توانســـت برنده تندیـــس بهترین فیلم 
از جشـــن انجمـــن منتقـــدان ســـینما 
شـــود؛ فیلمی که نشـــان داد پوراحمد 
در ۵۰ سالگی هنوز تغییر ژانر می‌دهد، 
ریســـک می‌کند و موفق اســـت. یکی از 
درخشـــان‌ترین دیالوگ‌های ســـینمای 
ایران در این فیلم رقم خورد، دوســـت 
بـــه او می‌گویـــد: »زخم‌هـــا و  حامـــد 
دردهای آدم ســـرمایه اســـت هر کسی 
نمی‌تونـــه به این جایی که تو رســـیدی، 
برســـه. پـــس ســـرمایه‌ات رو با کســـی 
قســـمت نکن...! داد نکـــش. آه و ناله 
هم نکـــن صبـــور، آرام و بی‌ســـروصدا 

همه‌چیـــزو تحمـــل کن.«
 

گل یخ و شروع پژمردگی
فاصله دو فیلم پوراحمد، یعنی »شـــب 
یلـــدا« و »گل یخ« بـــه انـــدازه دو فیلم 
نبـــود، بـــه انـــدازه رســـیدن از اوج بـــه 
افول بـــود. پس از درخشـــش »شـــب 
یلدا«، تـــاش بعـــدی پوراحمـــد برای 
فیلمـــی  به‌عنـــوان  یـــخ  ســـاخت گل 
موزیکال و عامه‌پســـند شکســـت خورد 
و دورانی آغاز شـــد که دیگـــر موفقیت 
مـــداوم نداشـــت؛ فیلمی که بازســـازی 
یکـــی از فیلم‌هـــای مشـــهور پیـــش از 
انقـــاب یعنی »ســـلطان قلبهـــا« بود. 
در همین دهه او چندبار قصد داشـــت 
فیلـــم تاریخی شـــاه را دربـــاره دورانی از 
پادشـــاهی محمدرضـــا پهلـــوی بســـازد 
که با وجـــود تغییر فیلمنامـــه، به‌دلیل 
مخالفـــت برخـــی نهادها به ســـرانجام 
نرســـید. امـــا ریســـک‌پذیری پوراحمد 
بازهم با او همراه شـــد و تصمیم گرفت 
حـــالا کـــه بیشـــتر ژانرهـــا را امتحـــان 
کـــرده، ســـراغ کمـــدی رمانتیـــک هم 
بـــرود. همین موضوع او را به ســـاخت 
فیلمنامـــه‌ای از ســـروش صحـــت بـــا 
نـــام »نوک بـــرج« ترغیب کـــرد؛ فیلمی 
کـــه در بدنـــه تجـــاری قـــرار می‌گرفت، 
امـــا چـــون چهره‌هایـــی ماننـــد نیکی 
کریمـــی و محمدرضا فروتـــن را همراه 
داشـــت، از حمایـــت طرفـــداران ایـــن‌ 
دو هـــم برخوردار شـــد، اما در گیشـــه 
شکســـت خورد تـــا اینکـــه در اواســـط 
دهـــه 80، ریســـک‌پذیری او در تجربـــه 
ســـاخت یک فیلـــم جنگی جـــواب داد 
و »اتوبـــوس شـــب«، مهم‌ترین فیلم او 

در این دهه ســـاخته شـــد.
فیلمـــی سیاه‌وســـفید دربـــاره انتقـــال 
اسُـــرای عراقـــی در دوران جنـــگ ایران 
و عـــراق که به‌دلیـــل بـــازی قابل‌توجه 
خســـرو شـــکیبایی در نقـــش راننـــده 
اتوبـــوس و مایه‌های ضدجنـــگ، مورد 
توجـــه قـــرار گرفـــت. بعـــد از ایـــن و با 
آغـــاز دهـــه ۹۰ پوراحمد دیگـــر هیچ‌گاه 
نتوانســـت اثـــری درخور بســـازد و فیلم 
بـــه فیلم افـــول کـــرد. حتی بازگشـــت 
دوبـــاره‌اش بـــه تلویزیـــون و ســـاخت 
ســـریال »پرانتز بـــاز« هم جـــواب نداد 
که خودش هم بعداً گفت آن را از ســـر 

بی‌میلی ســـاخته اســـت.
تـــاش پوراحمـــد در آغـــاز دهـــه ۱۳۹۰ 
بـــرای تجربـــه متفـــاوت در یـــک فیلم 
جنگی دیگر بـــا ۵۰ قدم آخر به‌شـــدت 
شکســـت خـــورد و در اولیـــن نمایـــش 
در جشـــنواره فیلـــم فجـــر بـــا واکنش 
منفی منتقدان مواجه شـــد. در ســـال 
۱۳۹۴ روایـــت شـــخصی او از بیمـــاری 
آلزایمـــر مادرش در فیلـــم »کفش‌هایم 
کو؟« بازگشتی به ســـینمای دهه ۱۳۷۰ 
خودش به‌شـــمار رفـــت کـــه در اکران 
عمومـــی بـــه موفقیت چندانی دســـت 
نیافـــت. دو فیلـــم دیگر ســـاخت؛ تیغ 
و ترمه در ســـال ۱۳۹۷ که تلاشـــی برای 
نزدیک شـــدن بـــه دغدغه‌هـــا و دنیای 
شـــخصی جوانان نســـل جدید بود، اما 

ناموفـــق از آب درآمد.

کـــه قصـــه‌ای  اســـت  بـــاز«  »پرونـــده 
حقوقـــی و دادگاهـــی داشـــت، آخرین 
فیلـــم پوراحمـــد بود که بـــدون حضور 
او در چهل‌ویکمیـــن دوره جشـــنواره 
بین‌المللـــی فیلـــم فجـــر حضـــور پیدا 
کـــرد و بـــه یکـــی دیگـــر از فیلم‌هـــای 

شکســـت‌خورده او اضافـــه شـــد.
 

پوراحمد به روایت دیگران
ســـینمای کیومرث پوراحمـــد هم مثل 
سینمای هر فیلمســـاز دیگری، سرشار 
از فرازونشیب و اوج و فرود بود. گرچه 
او از دهـــه ۹۰ دیگر نتوانســـت به دوران 
طلایـــی خود برگـــردد و مســـیری رو به 
زوال را طـــی کـــرد، امـــا ایـــن به‌معنای 
انکار جایگاه او به‌عنوان یک فیلمســـاز 
موفـــق و مؤثـــر کـــه توانســـت جهـــان 
ســـینمایی خود را بســـازد و به بخشـــی 
از خاطـــره جمعـــی مـــردم گـــره بزند، 
مؤلفـــه  مهم‌تریـــن  شـــاید  نیســـت. 
ســـینمای او که این نقش را برجسته‌تر 
می‌کنـــد، ســـویه ایرانـــی و تعلـــق او به 
هویـــت ایرانـــی در فیلم‌هایـــش بـــود. 
چنانکـــه ســـیدمرتضی آوینی بـــا تأکید 
بر ایرانی بـــودن آن گفته بـــود: »تاریخ 
تصویـــر ایـــران بـــه خاطـــر »قصه‌هـــای 
مجیـــد« به مرحوم کیومـــرث پوراحمد 
مدیـــون اســـت. اصلی‌تریـــن دلیل آن 
هم این اســـت که او خالق یک اثر ناب 
ایرانی اســـت با همه مشخصه‌هایی که 
بایـــد داشـــته ‌باشـــد. دلـــم می‌خواهد 
قصه‌های مجیـــد را تنهای تنها تماشـــا 
کنـــم تا ناچار نشـــوم جلـــوی گریه‌ام را 
بگیرم. دوســـتت دارم، ایـــران!« آوینی 
در جای دیگـــری از نوشـــته‌اش درباره 
قصه‌هـــای مجیـــد می‌گویـــد: »اینکـــه 
»قصه‌های مجید« هویتـــی کاملاً ایرانی 
دارد بیشـــتر بـــه‌ ســـاختار ســـینمایی 
ســـریال بازمی‌گردد تا جوهر داســـتانی 
آن. ‌نمی‌خواهـــم رابطـــه ایـــن ســـریال 
را بـــا قصه‌هـــای آقـــای مـــرادی کرمانی 
انـــکار کنـــم، بلکـــه می‌خواهـــم بگویم 
روایـــت آقـــای پوراحمـــد از »قصه‌های 
مجید« کامـــاً متعلق به خود اوســـت. 
شـــکی نیســـت کـــه ایـــن تنها یکـــی از 
صورت‌های ســـینمایی متعددی است 
که داســـتان‌های آقـــای مرادی‌کرمانی 
بـــه خـــود بگیـــرد. اگـــر  می‌توانســـت 
»مجیـــد«، کرمانی بود و نـــه اصفهانی، 
تردیـــد  بـــدون  مـــی‌داد؟  وی  ر چـــه 
جذابیـــت کار کمتـــر می‌شـــد، امـــا باز 
هـــم به جوهـــر ســـینمایی آن لطمه‌ای 

وارد نمی‌آمـــد.«
تأکید بـــر ایـــن ایرانـــی بـــودن در پیام 
تســـلیت اصغـــر فرهادی پـــس از مرگ 
او  پوراحمـــد هـــم برجســـته اســـت. 
می‌نویســـد: »او بعـــد از دیدن ســـریال 
من، فیلمنامه »شـــب یلـــدا« را داد که 
بخوانـــم و نظـــر بدهـــم، آن هـــم وقتی 
هنـــوز جـــوان بـــودم. ایـــن ویژگـــی او 
بـــود کـــه آدم‌هـــا را به‌عنـــوان آدم نگاه 
می‌کرد. بـــرای من مرگ علـــی حاتمی 
هم چنین حسی داشـــت و انگار ریشه 
هر دو در کارهای‌شـــان یک‌جور است. 
مـــرگ ایـــن دو به‌عنـــوان ایرانی‌تریـــن 
فیلمســـازانی کـــه می‌شناســـم، برایـــم 
غم‌انگیـــز بود و فکـــر نمی‌کنـــم نمونه 
و مشـــابهی در ایـــن دوران رقابت‌هـــا 
کیومـــرث  همچـــون  ناخالصی‌هـــا  و 

پوراحمـــد پیدا شـــود.«
همچنـــان کـــه حبیـــب احمـــدزاده که 
به‌عنـــوان فیلمنامه‌نویـــس »اتوبـــوس 
شـــب« بـــا او همـــکاری داشـــت، گفته 
اســـت: »کیومرث همیشـــه معتقد بود 
باید ایرانی باشـــد کـــه بتوانیـــم درباره 
آینـــده آن صحبـــت کنیـــم. اگـــر ایرانی 
نباشـــد همـــه ایـــن بحث‌هـــا کشـــک 
اســـت. زحماتی که کیومـــرث برای این 

مملکـــت کشـــیده را خـــراب نکنیم.«
پری ملکی، موســـیقیدان هم از علاقه 
او بـــه موســـیقی ایرانـــی گفته اســـت: 
»پوراحمـــد بســـیار موســـیقی ایرانی را 
دوســـت داشـــت و به‌همیـــن‌ جهـــت 
همیشـــه از موســـیقی در آثـــارش بهره 
می‌جســـت. ایـــن هنرمند ســـینما طی 
زندگـــی حرفه‌ای خـــود با آهنگســـازان 
احمـــد  کـــرد.«  همـــکاری  بســـیاری 
طالبی‌نژاد، منتقد ســـینما هم معتقد 
اســـت: »در سمت هنری ســـینما، یکی 
از تأثیرگذارتریـــن فیلمســـازان ما بعد 
از کیارســـتمی، کیومـــرث پوراحمـــد 
بـــود. اگر شـــما نـــگاه کنیـــد، می‌بینید 
که دو نســـل از بچه‌هـــای این مملکت 
بـــا »قصه‌های مجیـــد« بزرگ شـــده‌اند 
و نبایـــد ایـــن مجموعـــه را دســـت‌کم 

. ید بگیر
در  را  فیلم‌هایـــی  از  مجموعـــه‌ای  او 
کارنامه‌اش دارد که مخاطب اصلی‌اش 
بچه‌ها نیســـتند، ولی دربـــاره بچه‌های 
ایـــن ســـرزمین هســـتند. می‌توانیـــم 
بهتریـــن  و  صادقانه‌تریـــن  بگوییـــم 
تصویـــر از بچه‌هـــای ایـــران به‌خصوص 
در ســـن نوجوانی در آثـــار او تجلی پیدا 
می‌کند.« حـــالا دو ‌ســـالی از مرگ این 
فیلمســـاز مهـــم می‌گذرد؛ فیلمســـازی 
کـــه می‌تـــوان در میراث ســـینمایی‌ای 
کـــه از خود به‌ جا گذاشـــت، درس‌های 
ارزشـــمندی آموخت امـــا در این‌ میان 
شـــاید مهم‌ترین آنها دغدغه داشـــتن 
نســـبت به ایـــران و هویـــت ایرانی بود؛ 
فیلمســـازی کـــه می‌خواســـت ایرانـــی 

باشـــد و بماند؛ یـــادش ماندگار.

حـــالا دو ‌ســـال از مرگ ناباورانـــه و بهت برانگیز کیومـــرث پوراحمد می‌گذرد؛ نامش کیومـــرث بود اما پوراحمد همـــه را یاد مجید 
می‌انـــدازد؛ قصه‌هـــای مجید و ماجراهایش که نه‌تنها بخشـــی از خاطره جمعی مردم اســـت که انگار بازتابـــی از هویت نوجوانان 
ایرانـــی را هـــم در خود نهفتـــه دارد. گرچه دوران متأخر ســـینمای پوراحمـــد، دوران افول و تنزل ســـینمای او بود و انگار چشـــمه 
خلاقیتش در تولید فیلم خشـــک شـــده بود، اما نمی‌توان منکر ارزش‌های هنری و اجتماعی ســـینمای او شد. او توانست با خلق 
جهان ســـینمایی خود دســـت‌کم تا پیش از دهه 90، یکی از فیلمســـازان صاحب‌ســـبک و تأثیرگذار باشـــد و توانســـت نقش مؤثر 
خود را در پیشـــبرد ســـینمای ایران به‌خوبی ایفا کند و به بخشـــی از خاطره جمعی و حافظه ســـینمایی مردم ایران تبدیل شـــود.
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